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حجت الاسلام محسن قرائتی
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آيه اي كه مي گويد روزه واجب است را با هم بشنويم:

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ)183(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

ياَمُ« روزه بر شما مقرر شد و نوشته شد  اي كساني كه ايمان آورده ايد »كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ
براي شما كه روزه بگيريد، يعني ثبت شد، قطعي شد. قطعاً بايد روزه بگيريد. راجع به 
نماز هم مي گوييم »كتاباً موقوتا« مثل اينكه مي گويند ثبت شد، تصويب شد. چي قطعي 
قبَْلِكُمْ« همانطوري كه بر  َّذِينَ مِن  ال كُتبَِ عَلَى  شد؟ قطعي شد كه روزه بگيريد. »كَمَا 
كساني كه پيش از شما بودند يك چنين مقرراتي بودم، يعني اديان قبلي هم روزه داشتند.

عرض كنم به حضور شما مسئله احكام اسلام، بسياري ديگرش در اديان ديگر هم بوده 
است، مثلًا نماز در اديان ديگر هم بوده است، حضرت ابراهيم قبل از موسي و عيسي 
مي گويند »ربَ اجعلني مقيما الصلوة و من ذريتّي« خدا به موسي مي گويد نماز بخوان 
»أقم الصلوه لذكري« به عيسي مي گويد نماز بخوان »و أوصاني بالصلوه« شعيب نماز 

داشته است »يا شعيب الصلوتكَُ تأمُرُك«.

روزه در اديان ديگر بوده، نماز در اديان ديگر بوده، جهاد در اديان ديگر بوده »و كأينّ 
مِن نبيٍ قاتل معه ربيوّن « چقدر انبياء بودند كه افراد مخلص و مجاهد همراه داشتند 

جلسـه اول 
        برکــات روزه
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و در جبهه ها جنگ مي كردند. زكات در اديان ديگر بوده »و أوصاني للصلوه و الزكوه« 
براي حضرت عيسي است. 

امر به معروف قبل از اسلام بوده است. لقمان به بچه اش مي گويد »يا بنُي! أقم الصلوه و 
أمُر بالمعروف« امر به معروف كرد. »يقتلون الذّين يأمرون بالمعروف«، »يقتلون النبيين«،  
بالمعروف« به هرحال اين اسكلت ديني در  الذين يأمرون  »يقتلون الأنبياء«، »يقتلون 

همه اديان بوده است، از جمله روزه هم بوده است.

ياَمُ« اي كساني كه ايمان آورده ايد ثبت شد، نوشته  َّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ »ياَ أيَُّهَا ال
شد و قطعي شد كه شما روزه بگيريد همانگونه كه بر اديان قبل هم روزه واجب شد. 
هدف چيست؟ »لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ« تا گناه كم شود و تقوا داشته باشيد. گناهان انسان اگر 
شاخه شاخه بشود اين شاخه هاي گناه از دوتا ريشه آب مي خورد. اكثر گناهان از دوتا 
ريشه آب مي خورد. يا از ريشه شهوت يا ريشه غضب، و گرسنگي اين شهوت و غضب 
پژمرده  هم  گناه  شاخه هاي  باقي  نخورد  آب  ريشه  دوتا  اين  وقتي  مي آورد  پايين  را 
َّذِينَ  َّذِينَ آمَنوُاْ« معلوم مي شود آيه مدني است. معمولًا »ياَ أيَُّهَا ال مي شود . از »ياَ أيَُّهَا ال
َّذِينَ آمَنوُاْ« اي كساني  آمَنوُاْ«ها براي مدينه است »يا أيهّا الناّس«ها براي مكه. »ياَ أيَُّهَا ال
كه ايمان آورده ايد اين پيداست كه احترام قائل است يعني كلاسش بالاتر است. و حديث 
َّذِينَ آمَنوُاْ« بار را سبك مي كند. مثل اينكه انسان بخواهد يك  داريم كه همين »ياَ أيَُّهَا ال
سؤالي از كسي بكند بگويد حضرت استاد، همين كه گفت حضرت استاد، جناب استاد، 

اين كلمه استاد، استاد را وادار مي كند كه سؤال ايشان را جواب بدهد.

يا شما برويد پهلوي يك كسي وام بگيريد، بگوييم سلام عليكم، شما كه آدم خيرخواه 
و خيرّ و نيكوكار هستيد ... بعد تقاضايتان را بكنيد، همين كه گفتيد شما كه يك آدم 
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َّذِينَ  نيكوكار و خيرّي هستيد اين را وادار مي كنيد كه به تو هم خير برساند. »ياَ أيَُّهَا ال
َّذِينَ آمَنوُاْ« بار روزه  آمَنوُاْ« اي كساني كه اهل ايمان هستيد. كه حديث داريم »ياَ أيَُّهَا ال

را سبك مي كند. 

ياَمُ« من اين را يك وقت يك مثلي زدم، اينجا تكرار كنم. يك بچه  »كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ
از آمپول مي ترسد، آمپول زن مي خواهد به اين آمپول بزند بچه وحشت دارد، اول اين 
آمپول زن مي گويد فرزندم پسر عزيزم، همين كه مي گويد پسر عزيزم دختر عزيزم، اين 
يك مقداري آرامش پيدا مي كند. بعد اين دست بچه را بلند مي كند يك آمپول مي زند 
ياَمُ« بعد مي گويد چيزي نيست »كَمَا كُتبَِ  تا آمپول مي زند مي گويد »كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ
َّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ« همه آمپول زدند! همه اديان روزه داشتند. بعد مي گويد چيزي  عَلَى ال
نيست »أياماً معدودات« آمپول دو- سه دقيقه دردش خوب مي شود. 30 روز را شما 
ناهارت را غروب بخور، چيزي نيست!  هميشه كه نيست 30 روز است. بعد مي گويد 
»شهرُ رمضان« چه ماه خوبي است. بعد مي گويد اگر آمپول درد آمد و نتوانستي روزه 
ةٌ مِّنْ  بگيري من قرص آن را برايت مي نويسم »فمََن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ
أيََّامٍ أخَُرَ« اصلًا لحن را ببينيد! عين لحن كسي كه مي خواهد آمپول بزند به يك بچه اي 
َّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ«.  كه مي ترسد! اول مي گويد پسرم، دو؛ همه آمپول زدند »كَمَا كُتبَِ عَلَى ال
سوم؛ جاي آمپول چند دقيقه بيشتر درد نمي كند »أيََّامًا مَّعْدُودَاتٍ« 30 روز بيشتر نيست. 
أوَْ عَلَى  مَّرِيضًا  مِنكُم  كَانَ  برايت مي نويسم »فمََن  اگر آمپول اذيتت كرد قرص آن را 
ةٌ مِّنْ أيََّامٍ أخَُرَ« مسافر بودي يا مريض بودي روزه برايت ضرر داشت و حتي  سَفَرٍ فعَِدَّ
اگر براي بچه شما ضرر داشت يا مادري كه شير به بچه مي دهد اگر بداند روزه را كه 
مي گيرد در شيرش اثر مي گذارد، روزه اش را بخورد. »يرُِيدُ اللُّ بكُِمُ اليْسُْرَ« من براي 
شما آساني مي خواهم »و لا يرُِيدُ بكُِمُ العُْسْرَ« نمي خواهم به شما سخت بگذرد. لحن، 



 . . . 4 . . .

خيلي لحن عاطفي است. 

خب، روزه بركاتي دارد. اول اينكه تنها عبادتي است كه پيدا نيست. مثلًا هر جا همه 
مي بينند ايشان مكه مي رود، يا نماز پيداست، حج پيداست، جهاد پيداست، خيلي كارها 
پيداست، تنها عبادتي كه پيدا نيست و لذا روايت هم داريم كه روزه براي من است و 
خودم هم جزاي آن را مي دهم. روزه بركاتي دارد: اول اينكه همه مردم مزة گرسنگي 
را مي فهمند، و مي فهمند كه گرسنگان در طول سال چه به آن ها مي گذرد. احساسات 
آن ها، يعني تقويت احساسات. تقويت اراده؛ يعني مي گويد 30 روز نان و آب خودت را 
نخور تا به نان و آب مردم رسيدي بتواني خودت را نگه داري. دست به همسر خودت 
ببين  اراده است،  تقويت  ناموس مردم خيانت نكني. روزه هم  به  بتواني  تا  دراز نكن 
نخور، مثل اينكه من بگويم من سعي مي كنم شما را بخندانم ولي شما نخند! چرا؟ براي 
اينكه مي خواهم اراده شما تقويت كند يعني اگر يك جايي تصميم گرفتي نخندي، بتواني 
نخندي. روزه هم تقويت اراده است، هم تقويت احساسات است كه بفهم به ديگران چه 

مي گذرد؟ 

وعده  دو  را  غذايش  وعده  سه  نمي ترسد،  اقتصادي  محاصره  از  دارد  روزه  كه  امّتي 
مي كند. روزه براي سلامتي خيلي خوب است، به خاطر اينكه بسياري از مواد زائدي كه 
در بدن هست اين ها بر اثر گرسنگي سوخت مي شود و دفع مي شود. پس روزه هم براي 
حوا« روزه بگيريم سهيم بشويم. اصولًا  سلامتي خوب است روايت داريم »صوموا تصَّ

هر چيزي يك زكاتي دارد و زكات سلامتي روزه است. 

ياَمُ« منتهي روزه درجه دارد. بعضي ها روزه شان  َّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ خب »ياَ أيَُّهَا ال
نمي كنند،  اين است كه گناه هم  بعضي ها روزه  نمي خورند.  نان و آب  همين است كه 
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بعضي ها روزه شان اين است كه حتي در دل شان نمي گذارند غير خدا وارد شود. پس 
يك روزه داريم كه نمي گذاريم در معده غذا برود! اين يك روزه است روزه شكم و 

آدم هاي عادي كه مي گويد غذا در معده ات نرود.

به بالاترها مي گويد غير از اينكه غذا در معده ات نرود، حرف لغو هم توي گوش تو 
نرود! حرف باطل هم به زبانت نيايد. يعني چشم و گوش تو روزه باشد! يك عده بالاتر 
هستند كه ديگر خاص الخواص هستند كه مي گويند غير خدا در دل تو نباشد، پس 

روزه درجاتي دارد.

تتََّقُونَ«. روزه براي  خب، از آيه روزه بگيريم. هدف روزه چيست؟ مي گويد »لعََلَّكُمْ 
تقواست. اصلًا تمام برنامه هاي اسلام يك جهت گيري الهي دارد. مي گويد »وَ لكم في 
القصاص حياةٌ يا أولي الألباب« بعد مي گويد »لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ«. قاتل را بكشيد چرا؟ براي 

اينكه تقوا داشته باشيد.

اينجا مي گويد روزه بگيريد يعني احكام اسلامي، احكام شمشيري اش و احكام 
عبادي اش هر دو يك هدف دارد. والسلام


